




:در جلسه ی گذشته گفتیم

:در این حقیقت کهتدبر 

،می کنددیگری را به روی انسان باز دریچه ی 

.  ندکتدبر و تعمق تا در قرآن، با 

 

از جنس 



.است  قرآن 

در این نگاه، 

.است 

.است 

.است 



  

مسیر انسان، 

. کندو چگونگی پیمودن این مسیر را بیان می

را  

  .دمعرفی می کن یادر راستای 



تا می گذارد میزانی را در اختیار قرآن، 

: جایگاه خود را بیابد که آیاهرکس 

 است یا است یا

 است یا است یا

   است یاو خلاصه این که 



:می فرماید خداوند در سوره ی 

انسان، بعد از خلقت 

ویی، نیکنهایت حُسن و او در هستی بخشیدن به و 

.مبرگرداندی  بهرا ما او 



:بیانگر این است که

انسان دارای سیری از پایین به بالا است،

نیست،  و این پایین و بالا، 

  است، و  بلکه 



:می گوید

برای عبور از 

  صعود و بازگشت به  و

.است در چرخه ی 



.سخن می گوید از 

نتیجه ی چرخه ی 

:است یعنی 





در ادامه ی بررسی آیات سوره ی تین،

به بیانات مرحوم علامه ی طباطبایی 

 در 

!توجه فرمایید



مرحوم علامه ی طباطبایی درباره ی 

 

:می فرمایند



...  و معنى كونه ذا أحسن قوام 

 .علىالأ بحسب الخلقة للعروج إلى الرفيع صلوحه 

 معنای خلقت انسان در 

صلاحیت انسان بر اساس نحوه ی خلقتش،

.استبرای 



ربه، الفوز بحياة خالدة عند و 

 .معهالا شقوة سعيدة 

و رستگاری به سببِ 

  

که سعاد�ندانه است، 

.و هیچ شقاوتی در آن نیست



معنای این کلام مرحوم علامه ی طباطبایی، 

:ه�ن است که گفتیم

دارای سیری از پایین به بالا است،انسان 

نیست،  و این پایین و بالا، 

  است، و  بلکه 



 و نتیجه ی 

.است 

:است کهمرحوم علامه ه�ن تعبیر و این 

که سعاد�ندانه است،  

.هیچ شقاوتی در آن نیستو 



ه سپس مرحوم علامه ی طباطبایی دسترسی ب

را  یا  

:می داند در گرو 



و ذلك �ا جهزه الله به من العلم النافع، 

.الصالحو مكنه منه من العمل 

:این است کهدسترسی به این سعادتدلیل 

،مجهز کرده است الله تعالی او را به 

.  را داده است و به او امکان 



،مرحوم علامه ی طباطبایی در این بخش از گفتار

به چندین آیه از کلیدی ترین آیات قرآن کریم

اشاره می کنند که نحوه ی سیر انسان  

.را شرح می دهند در 

:این آیات عبارتند از



  

  

 

  



برای روشن شدن نحوه ی سیر انسان 

   در 

.شرح مختصری از این آیات را بیان می کنیم



کریم در موارد متعددیقرآن 

:اصرار می ورزد که به این  

 

از او مخفی نیست؛ 

و انسان با 

.  می کندرا درک   



:آیاتی از قبیل

 

قسم به نفس و آنکه آن را شکل داد؛: و فرمود

را به آن الهام کرد، و 

کسی که آن را پاک کرد رستگار شد،

.و کسی که آن را دفن کرد زیانکار گشت



:در قدم بعد، اعلام می کند که

  

 

که کسانی و تعالی الله 

  .می برددرجات، بالا را در 



و اگرچه این الله تعالی است که 

را که و کسانی 

می برد؛درجات، بالا در 

  اما 



در قدم سوم، روشن می کند که چگونه، 

 

  



  

، ندمی ک آنچه که به سوی الله تعالی 

.است 

 

  ،می بردرا بالا  که آنچه 

.  است 





:معنای این جمله که

؛ می بردرا بالا   

؟چیست

برای روشن شدن پاسخ این سوال، 

!توجه کنیدآله  الله  علیه  و  صلی به این بیان رسول خدا 



:آله الله  علیه  و  صلی قال رسول الله 

 

:فرمودندآله  الله  علیه  و  صلی خدا رسول 

  کسی که به علم خود عمل کند

می کند، �ی داندخداوند او را وارث آنچه 



:سرّ این بیان نورانی این است که

دا�ا انسان 

در حالِ 

  



در حالِ دا�ا  

.استو

  



خلق این  جایگاه



  با هر  

؛می شودخلق  

، و 

.است دارای 

  که در اثر 

.جایگاهش در نزد انسان تغییر کرده است



له صلی الله علیه و آ رسول الله  بار دیگر به کلام 

!بفرماییدتوجه 

 

  کسی که به علم خود عمل کند

می کند، �ی داندخداوند او را وارث آنچه 



با توجه به این که سیر انسان، 

،می دهدرخ  در 

.است آغازین سیر، نقطه ی 

  یا ه�ن  

است که مسیر انسان را به سوی

.رقم می زند یا 



  به   

.است ه�ن 

به  و نتیجه ی 

 یا  

.است 



به   

  

 

  



یا  به   

.دعوت می کند انسان را به 

در قدم بعدی،

. ممزوج می شود با 



 

.سخن می گویداز 

از نقش  

.  پرده برمی دارد در 



با جان ممزوج شده، 

.می کند

،خداوند بعد از ذکر نام بسیاری از انبیاء الهی

:در توصیف پایانی آنان می فرماید
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  و از  

.متولد �ی گردد جز 



.و این چرخه دا�ا رو به سوی ک�ل دارد 

از

به

و از

به



!دقت کنیدبه کلمه ی 

از

به



این  

یک

نیست،به معنای

. استآن 



، ه�نیااین  

.  استیایا

کرده  فقط 

.تغییر کرده استو 



ادامه ی سخن 

.را به جلسه ی آینده موکول می کنیم





ندد جوینده در نببه روی لطف یزدان کـه چنین شنیدم 

بنددندگــر عرفان بـر اهــل دری که بگشاید از حقیقت 

بنددنســحــر شبها نظر ز فیض کـه هر که چنین شنیدم 

بندد نکــمــر بکینش فـلـک گشاید کـارش گـره ز مـلـک 

  ر دمهخیزان عجب نباشد اگر که به صبح دلی که باشد 

ددنبنبــه بــال مـرغ اثــر کوی جانان بـه دعای خود را 

وطیبگویم چنانکه طســخــن دل بیاید بـه اگر خیالش 

بندد نتـــا نـبـیـنـد سـخـن نـگـویـد خــبــر ج�ل آیینه 



 علم نگرددروئی  سرخکوی عشقش به بـر شـهـیـدان 

دبه رنگ لاله کسی که داغ غمش به لخت جگر نبند

 یادیبتکبر ادب نگهدار اگر بــه زیــر دسـتـان مـکن 

دد نبنســحــر آه بــر گذر سـرفـرازی که سربلندی و 

هاشبکــه اگر مـشــبـک ز تیر آه چو ما فقیران شود 

دد ز هاله سپر نبنقـمـر زره نپوشد فـلـک بـر انـجـم 

دکجا تواند دم از بیانات عاشقی ز صـفـا بــه رنــدی 

ددکمر نبنبـه هرجـا چو نی نــی هر آنکه نالد بنالهٔ 


